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مشهدیات

 گفتارھایی در باب تاریخ و فرھنگ شھر بھشت(قسمت نودودوم)
مشهد ۱۵۲سال پیش، به گزارش «شیندلر»(بخش چهارم و آخر)

مرضیه ترابی| گفتیم که «آرتور هوتوم شیندلر»، مهندس و نظامی 

آلمانی الاصلی بود که برای انگلیسی ها کار می کرد و در شبکه 

تلگراف ایران هم مسئولیت هایی داشت. توضیح دادیم که گزارش 

شیندلر از مشهد ۱۵۲سال قبل، گزارشی نامنظم و شلخته است،

اما گاه در محتوای آن نکاتی پیدا می شود که نظر خواننده و 

پژوهشگر را جلب می کند؛ مانند ماجرای ماهی های قزل آلا در 

چشمه گیلاس که در قسمت قبل مشهدیات توضیح دادیم. روایت 

شیندلر از فضای فرهنگی و اجتماعی مشهد هم، کمی بهتر از 

بخش های دیگر گزارش اوست و در آن، جزئیاتی از چالش های میان 

مسئولان شهر وجود دارد که در ادامه، ضمن بررسی دیگر نکات 

ثبت شده توسط شیندلر، این جزئیات را هم بررسی خواهیم کرد.

کاروان سرای «کومبرگ» چه صیغه ای است؟

 شیندلر در بررسی زیرساخت های شهری و ابنیه عمومی مشهد،

به سراغ کاروان سراها هم رفته  است. کاروان سراها در مشهد قدیم،

مانند دیگر شهرهای ایران، فقط نقش اقامتگاه مسافران را بازی 

نمی کردند؛ این اماکن، افزون بر محل دادوستد بازرگانان، به عنوان 

انبار کالا هم کاربری داشتند. شیندلر تعداد کاروان سراهای مشهد 

«[مشهد] پانزده  را در زمان ورودش، پانزده کاروان سرا نقل می کند:

کاروان سرا دارد: کاشانی، درّود، قزوین، سالار، رضاقلی میرزا،

کومبرگ، زنبورکچی، بهادرخان، امام جمعه، گندم آباد، زغال،

سلطان، میرمعین، دارالزوار، شاه وردی خان و این دوتای آخری 

در سنه۱۰۹۱ ساخته شدند.». در سیاهه مربوط به نام کاروان سراهای 

مشهد، به نقل از شیندلر، یکی دو اسم عجیب وغریب می بینیم که 

به نظر اشتباه می آیند؛ به همین دلیل خوب است این اسامی را با 

نام های ثبت شده در سفرنامه خانیکوف که از نظر دقت بر گزارش 

شیندلر برتری دارد، مقایسه کنیم. براساس گزارش خانیکوف که 

حدود یک دهه قبل از شیندلر تنظیم شده  است نیز، مشهد پانزده 

کاروان سرای فعال دارد: کاشانی ها، درودی ها، قزوینی ها، سالار،

رضاقلی میرزا، گمرک، زنبورکچی، بدلخان، امام جمعه، گندم آباد،

زغال(زغال فروش ها)، میرمعین رضا، دارالزوار، شاه وردی خان 

و سلطان. درمیان کاروان سراهایی که شیندلر نام می برد، نام 

«کومبرگ» و «بهادرخان» در متن خانیکوف قید نشده  است و ظاهرا 

این دو به ترتیب، معادل نام کاروان سرای «گمرک» و «بادلخان»

هستند. نکته جالب اینجاست که آقای قدرت ا... روشنی زعفرانلو 

نیز، در نسخه چاپ شده سال۱۳۵۶ این سفرنامه که مأخذ نوشتار 

«کومبرگ» را معادل «کومبوک» و «بهادرخان» را معادل  ماست،

«بدلخان» آورده  است که به نظر اشتباه است. نگارنده این سطور،

چاپ های بعدی این کتاب را ندیده، اما امیدوار است که این 

اشتباه، تصحیح شده  باشد.

شرایط سیاسی و امنیتی مشهد

گزارش شیندلر درباره اوضاع سیاسی و امنیتی مشهد نسبتا 

جامع تر است. او بعد از صحبت درباره خندق شهر و تمجید 

از وضعیت آن، به موضوع ناامنی های اطراف شهر به دلیل 

«دفعه اول که در  حمله ترکمانان اشاره می کند و می نویسد:

مشهد بودم، حاکم معزول شده  بود. ترکمانان تکَه(طایفه ای 

از ترکمانان) تا چهارفرسخی شهر آمده، غارت کردند، هفتاد 

آدم برده بودند ولی در مشهد چند نفر سواره زرنگ از ایل 

جمشیدی و ایل تیموری بودند و میرزاسعیدخان متولی باشی،

آن ها را عقب ترکمانان فرستاده، هفتاد نفری که ترکمانان گرفته  

بودند، آزاد کردند و خیلی از ترکمان[ها] کشتند». جزئیاتی 

که شیندلر مطرح می کند، می تواند مبین این مطلب باشد که 

حملات ترکمانان به مناطق اطراف مشهد و حتی خراسان،

ارتباط مستقیمی با شرایط سیاسی این شهر و استقرار حاکمان 

داشته  است؛ به این معنا که در هنگام حضور نداشتن حاکم 

منصوب حکومت مرکزی و احیانا بی نظمی اوضاع، آن ها فرصت را 

غنیمت می شمردند و برای غارتگری به مناطق مختلف خراسان،

سرازیر می شدند. شاید جالب باشد که بدانید این مشکلات در 

دوره های بعدی نیز ادامه داشت و پیش از انقلاب مشروطه،

وضع به مرحله ای رسید که حاکمان منصوب شاه قاجار نیز،

با ترکمانان هم داستان می شدند و با یکدیگر به غارت مال و 

ناموس رعیت می پرداختند. روایت تلخ فروش دختران قوچانی،

بخشی از همین سناریوی دردآور است. نکته دیگری که باید 

به آن توجه کرد، نام بردن از سواران ایل های جمشیدی و 

تیموری است. این دو ایل، از اعضای اتحادیه معروف «چهار 

اویماق» بودند که در قرن دهم و یازدهم در خراسان به وجود آمد؛

اعضای ایل ها، لزوما از نظر تبار به یکدیگر ارتباطی نداشتند،

اما اقتضای زمانه باعث می شد درکنار یکدیگر قرار بگیرند.

روایت شیندلر نشان می دهد که با وجود تأسیس ارتش مدرن 

در زمان فتحعلی شاه و با مدیریت عباس میرزا نایب السلطنه،

شیوه سنتی و کارآمد استفاده از ایلات برای ایجاد قشون موقت،

همچنان اعتبار داشت و سران ایلات، در مقابل حفظ موقعیت 

چراگاه ها و محدوده تیول خود، متعهد به حمایت  نظامی از 

حکومت بودند؛ همچنان که ایل های تیموری و جمشیدی،

در غائله مورد اشاره شیندلر، وارد صحنه شدند و نقش مؤثری 

در دفع هجمه ترکمانان ایفا کردند. این وضعیت ظاهرا حتی 

بعد از پیروزی انقلاب مشروطه و در دهه ۱۲۹۰خورشیدی 

هم برقرار بود و اصولا حفاظت از سرحدات را ایلات و عشایر 

برعهده داشتند.

رقابت های سیاسی در مشهد

یکی دیگر از نکاتی که شیندلر به آن اشاره می کند، موضوع 

رقابت های سیاسی در مشهد ۱۵۲سال قبل است. روایت او در 

این زمینه، برخلاف دیگر روایاتش، کمتر دچار اشکال و حاشیه است؛

احتمالا به این دلیل که خود او هم در مشهد، بخشی از اجزای اداری 

و حکومتی به حساب می آمد و بیشتر از امور باخبر بود. شیندلر 

«دفعه دویم که در مشهد بودم، نواب والا رکن الدوله  می نویسد:

تشریف داشتند و هر وقتی که در حضور شاهزاده بودم، او مشغول 

فوج سرباز و توپخانه و سواره بود. هر روز سواره را سان می دید و 

اسبانشان را داغ می کرد(داغ کردن یا علامت گذاری حیوانات،

به نوعی مانند نصب پلاک خودرو در روزگار ما بود؛ البته اینکه هر روز 

بخواهند اسب ها را داغ کنند، منطق چندانی ندارد و به نظر درست 

نیست. شاید منظور این است که از اسب ها بازدید و آن ها را شمارش 

می کرد)، برای نظم خراسان بسیار کار می کرد، ولی از قراری 

که از اهالی مشهد شنیدم، زیاد گوش به حاجی مستشارالملک 

می دهد و اهل مشهد چندان دوستی با حاجی مستشارالملک 

ندارند. می گفتند که جناب ظهیرالدوله حاکم بسیار خوبی بود،

اما مستشارالملک نگذاشت کار خوب بکند. نمی دانم راست 

است یا دروغ». محمدتقی میرزا رکن الدوله که شیندلر به نام وی 

اشاره کرده  است، فرزند سوم محمدشاه قاجار بود و سه بار به 

حکومت خراسان منصوب شد که بار اول، سال ۱۲۵۵خورشیدی 

بود. روایت شیندلر، خبر از نزاع ها و دسته بندی های سیاسی در 

مشهد ۱۵۲سال قبل می دهد؛ موضوعی که البته دور از ذهن 

نیست، اما ظاهرا، این سیاستمداران، با وجود حکومت استبدادی 

ناصرالدین شاه، برای بقای خود و آسیب زدن به رقبا، گاه رعیت را 

هم علیه یکدیگر می شوراندند و از این ظرفیت در فضای سیاسی 

دوران خود بهره می بردند.    

رضا سلیمان نوری| نبود یک نظام مهندسی 

واحد و پذیرفته شده در معماری کوچه ها 

و خیابان های قدیمی، یکی از ضعف های 

همیشگی در بافت های تاریخی شهرهای 

ایران و البته مشهد است. حالا در این 

میان، اگر کوچه ای را در یکی از بافت های 

قدیمی کشور پیدا کردید که اصول اولیه 

مهندسی در آن رعایت شده است و مسیر 

آن مستقیم، بدون فرو رفتگی و برآمدگی 

است و در اصطلاح خودمانی، کج ومعوج 

نیست، باید به دیده استثنا به آن نگاه کنید؛

چه برسد به اینکه مسیرهای فرعی اش 

هم منظم و برپایه اصول مهندسی ساخته 

شده باشد؛ اینجاست که دیگر در اصطلاح 

خودمانی، نور علی نور می شود و باید آن 

را کوچه ای خاص دانست؛ خاص همچون 

کوچه «حمام باغ» مشهد که هرچند این 

روزها دیگر نه حمامی دارد نه باغی، هنوز 

نظم معماری خود را(چه در مسیر اصلی و 

چه در فرعی های متعددش) حفظ کرده 

است و به همین دلیل، هندسی ساز ترین 

کوچه بافت قدیم مشهد محسوب می شود.

درباره کوچه ای قدیمی که اصول مهندسی در پدید آمدن آن، دخالت کامل داشت

حمام باغ؛ هندسی  تر�ن �وچه در مشهد قدیم

نامی که حداقل از ۱۵۰سال پیش، باقی مانده است

کوچه «حمام باغ» از معدود کوچه های باقی مانده از 

بافت کهن مشهد است که توانسته نام خود را حداقل 

از۱۵۰سال پیش حفظ کند؛ البته دو دهه است که 

بر تابلوی ورودی این کوچه(از سمت خیابان شهید 

محسن کاشانی)، نام«شهید قائمی» ثبت شده است 

ولی مشهدی های قدیمی همچنان، آن را «حمام باغ»

می دانند؛ نامی که در نقشه های عهد ناصری از مشهد،

وجود داشته است. دلیل نام گذاری این محدوده به 

حمام باغ را هم باید در دو چیز دانست؛ نخست وجود 

حمامی که در نقشه قاجاری دالمج هم دیده می شود 

و دوم، وجود باغ فراوان در این محدوده است؛ آن چنان 

که حمام در دل باغ قرار داشته است.

موقعیت حمام باغ در نقشه قاجاری دالمج

بنابر آنچه «جولیس دالمج» هنگام ترسیم نقشه 

مشهد مشخص کرده است، کوچه حمام باغ در سال 

۱۲۴۸خورشیدی(نیمه های حکومت قاجار بر ایران) 

مسیری بوده که تا محله کوچک مروی ها و محدوده 

ته پل محله را از کهن محله نوغان جدا می کرده است.

به عبارت دیگر، محدوده شرقی این کوچه -که انشعابی 

از کوچه قدیمی نوغان۴ یا راسته ته پل محله محسوب 

می شد- بیشتر رنگ وبوی محله نوغان را داشته است و 

فضای سکونتی بخش غربی آن نیز(به ویژه در انتهای 

فرعی های این محدوده) از منظر ساکنانش، وضعیتی 

بسیار نزدیک به ته پل محله و محله مروی ها داشته 

است.

بر اساس اطلاعات همین نقشه، کوچه حمام باغ 

مسیری شرقی به غربی بوده که از راسته کوچه 

ته پل محله منشعب می شده و در دل باغ های پشت 

دیوار شهر به پایان می رسیده است. این کوچه در آن 

دوران، دارای پنج فرعی جنوبی و چهار فرعی شرقی 

بوده است که به غیر از آخرین فرعی غربی، سایر 

فرعی ها دوبه دو در موازات هم بوده اند.

دیگر نکته جالب درباره کوچه حما م باغ که از همان 

دوران قاجار تاکنون حفظ شده است، مستقیم و بدون 

پیچ وخم بودن آن(چه در معبر اصلی و چه در کوچه های 

فرعی متصل به آن) است؛ خاصیتی که وجه تمایز مهم 

این کوچه با سایر کوچه های مهم در بافت قدیم مشهد 

بوده است؛ به همین دلیل نیز از همان دوران، کوچه 

حمام باغ، متوازن ترین و هندسی ساز ترین مسیر قدیم 

مشهد، شناخته می شده است.

سرانجام اینکه هرچند نام کوچه حمام باغ در آن زمان 

بر روی در ورودی مسجد عرب ها(سال ۱۲۸۵قمری/ 

برابر با ۱۲۴۷خورشیدی) ثبت شده است، هیچ ردی 

از این بنا در نقشه دالمج(که به طور دقیق بناهای 

مذهبی و غیرمذهبی مهم شهر را ثبت کرده است) 

دیــده نمی شود و به همین دلیل، می توان ادعا 

کرد که کوچه حمام باغ برخلاف بیشتر کوچه های 

آن دوران مشهد، میزبان هیچ بنای مذهبی نبوده

 است.

یک حمام قدیمی و یک مسجد قاجاری

 تنها بنای مهم در این کوچه، حمام باغ و منجلاب 

کنار آن بوده است؛ منجلابی که سبب شده بود فرعی 

مجاور این فضا به کوچه «گوشله» معروف شود؛ البته 

اگر گفته  قدیمی های محل را ملاک قرار دهیم، باید 

بگوییم مسجد عرب ها در سال ۱۲۸۵خورشیدی 

وجود داشته است و شاید در ثبت سال تأسیس این 

مسجد، قمری به جای خورشیدی درنظر گرفته شده 

باشد؛ به همین دلیل می توان گفت که در پایان دوره 

قاجار، این کوچه علاوه بر حمام باغ، یک شاخصه دیگر 

هم داشته و آن، مسجدی متعلق به عرب های ساکن 

مشهد بوده است.

خارج شدن کوچه از حالت بن بست

مهم ترین تغییر کوچه حمام باغ در دوران پهلوی،

خارج شدن آن از حالت بن بست است که احتمالا بینِ 

سال های۱۳۱۰ تا ۱۳۳۳خورشیدی رخ داده است؛

زیرا نقشه ۱۳۱۰مشهد، این کوچه را هنوز بن بست 

نشان می دهد که به زمین های رهاشده در پای باروی 

شهر، ختم می شده است.

تغيير در کوچه حمام باغ

این وضعیت در سال۱۳۳۳ دستخوش تغییر شده،

برتعداد فرعی های آن افزوده می شود؛کوچه حمام باغ 

در این سال، نهُ فرعی شرقی و پنج فرعی غربی دارد 

«یخدان»، که در این میان، کوچه های«حاج تقی»،

«حمام گلشن» و «حاج عبدا...» به صورت مستقیم و 

کوچه «پله» و کوچه پشت یخدان به صورت غیرمستقیم 

به نوغان ختم می شدند. از پنج فرعی غربی نیز سه 

فرعی«شکرایی»،«عرب» و «حاجی باقر» به راسته کوچه 

دروازه دریادل(بعدها به کوچه تکیه علی اکبری ها 

معروف شد و اکنون بولوار رضوان نام دارد) می رسیده اند.

از دیگر تغییرات مهم ایجادشده در این دوره، از بین 

رفتن محوطه منجلاب رو به روی حمام باغ است؛ البته 

این محوطه هیچ گاه کاربرد مسکونی پیدا نمی کند و 

برای سال ها با همان کاربری سابق خود باقی می ماند.

تأسیس مسجد «فاطمیه هراتی»، آخرین تحول مهمی 

است که کوچه حمام باغ در دوره پهلوی می بیند؛ این 

مسجد دراصل زمینی بوده است متعلق به پیرزنی اهل 

هرات یزد که یک شب(به دلیل خوابی که می بیند) 

تصمیم می گیرد مسجدی در این محدوده بنا کند.

چنین می شود و مسجد در سال ۱۳۷۲قمری(برابر 

با ۱۳۳۱خــورشــیــدی) سقف و ستون مــی خــورد و 

بعدها «فاطمیه» نام می گیرد. اکنون مسجد با بنای 

بازسازی شده و گسترش پیداکرده، همچنان ادامه 

حیات می دهد.

معروف ترین خاندان ساکن کوچه حمام  باغ، خانواده سرشناس «سزاواررحمت» هستند که نشانشان در 

بسیاری از امور خیریه شهر دیده می شود. دیگر خانواده مهم ساکن در این کوچه، خاندان «نوشیروانی»

است که از ملاکان قدیم شهر بوده اند و هنوز تعداد فراوانی از پلاک های کوچه حمام باغ به نام آنان ثبت 

است. پس از این دو، خانواده «اعتماد» را که صاحب تنها شیرینی پزی این کوچه هستند، نیز باید در شمار 

خاندان های مهم کوچه آورد. درنهایت، خانواده روحانی آقای بختیاری را که سه نسل است روحانی هستند،

باید از چهره های برجسته ساکن در کوچه حمام باغ دانست.

حمام باغ در جانب غربی کوچه

کوچه حمام باغ در سال های پس از انقلاب اسلامی،

تغییرات بسیاری را به خود دیده است اما همان 

نظم کامل هندسی که بین کوچه اصلی و فرعی های 

آن وجود داشته، حفظ شده است؛ البته تغییرات 

حاصل از اجرای طرح نوسازی اطراف حرم مطهر در 

بیست ساله اخیر، موجب شده مسیر این کوچه از 

شمالی جنوبی به جنوبی شمالی تغییر کند و بخش 

مهمی از بناهای کوچه(حدفاصل کوچه نوغان۴ تا 

مسجد عرب ها) هم به طورکامل تخریب شود.

اکنون در ورودی کوچه(از سمت خیابان شهید 

محسن کاشانی) تابلوی کاشانی۸ یا «شهید قاسم 

قائمی» نصب است. تمام پلاک های حاشیه کوچه(از 

ابتدای کوچه تا قائمی۷ که مسجد فاطمیه هراتی 

نبش آن قرار دارد)، نیز به خانه هایی با یک یا دو 

دربند تجاری اختصاص پیدا کرده است.

همچنین در داخل قائمی۷، دبستان دخترانه «احمد 

سزاواررحمت» قرار دارد که تنها فضای آموزشی 

کوچه حمام باغ است. حدفاصل کوچه قائمی۷ تا 

قائمی۱۱ هم که به کوچه «سردار» مشهور است،

چند پلاک مسکونی، مغازه و یک هتل چندطبقه 

خودنمایی می کند که  بلند ترین بنای فعلی کوچه 

به شمار می رود. نبش کوچه سردار، مغازه ای خاص 

و بدون مشابه در مشهد، دیده می شود که محل 

فروش اجناس متبرک حرم مطهر رضوی است.

پس از این، از حدفاصل قائمی۱۱ تا آخرین فرعی 

غربی(کوچه بختیاری ها یا قائمی۱۳) که بگذریم،

ز  به محوطه قدیم حمام باغ می رسیم که پس ا

تخریب حمام در اواسط دهه۸۰ به پارک محلی 

نه تاریخی «پریشانی»، تبدیل شده اســت. خا

آخرین بنای شمالی در این محدوده است که در 

کوچه بختیاری ها(حاج باقر قدیم) حیات دارد و 

نفس می کشد.

حمام باغ در جانب شرقی کوچه 

در جانب شرقی کوچه حمام باغ، بناهایی هست که 

معروف ترینشان مدرسه «حاج تقی» است. در بین  

دو کوچه(قائمی۶ و ۸)  نیز پلاکی با شماره های۵۰

و ۵۲ رخ می نماید که دراصل یک کوچه دردار است.

درکنار این ها، نبش قائمی۱۸(به آن نوغان۶ و 

کوچه دکتر نقیبی هم می گویند)، دومین بنای 

مهم مذهبی کوچه یعنی مسجد عرب ها  واقع شده 

که محل استقرار هیئت مذهبی حبیب بن مظاهر 

است با سال تأسیس ۱۳۲۲خورشیدی. پس از 

این مسجد نیز محوطه ای حصارکشی شده را 

می توان مشاهده کرد که از قراری می خواهند 

، متعلق به هیئت  « ر هوشیا ، حسینیه « ر آن د

ــدس را سقف و ستون متحده حجاران ارض اق

 بزنند.

کوچه حمام باغ در دوره قاجار

 کوچه حمام باغ در دوران پهلوی

یادی از بزرگان کوچه حمام باغ

کوچه حمام باغ در سال های پس از انقلاب
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